
کمی شوخی به بهانه شب عید

خلق را گوشی شان بر باد داد

در خانواده هایی 
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هر خانه به 
دست اهالی 

آمده و دیگر با 
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ککش هم 
نمی گزد و 

همچنان به امر 
خطیر اختال در 
امور خانه تکانی 

مشغول است

نـــوروز این ســـنت زیبـــا و قدیمی، بخـــش مهمـــی از زندگی ما ایرانی هاســـت. 
آن قدر مهم که برای اجرای آداب  و رســـوم قبل، حین و بعد از آن بســـیار تاش 
می کنیـــم. گاهـــی آن قدر در تاش هســـتیم که اصل موضوع که شـــادمانی و 

جـــان گرفتن دوباره طبیعت  اســـت را از یـــاد می بریم.
آداب  و رسوم قبل از نوروز در میان اقوام مختلف از فراوانی بسیاری برخوردار 
اســـت. یکی از این رســـوم خانه تکانی اســـت که خانم های ایرانی بعد از خرید 

کردن، عاقه بســـیار زیـــادی به این عمل دارند.
بـــه همـــان انـــدازه کـــه آقایـــان از خریدکـــردن خانم هـــا بیزارنـــد یـــا در 
خوش بینانه تریـــن حالـــت ممکـــن از همراهـــی کـــردن در خریـــد بیزارنـــد، از 
خانه تکانـــی هم دل  خوشـــی ندارند. اما خانم ها کـــه از هر موقعیتی برای تمیز 
و مرتب کـــردن منـــزل اســـتفاده می کننـــد در ایـــن ایـــام خیلی خـــاص و ویژه تر 
بـــه ایـــن ســـنت می پردازند. به همـــان اندازه هـــم آقایان همراهـــی نمی کنند.
در تمیـــزکاری بخش هـــای مختلـــف یـــک  خانـــه معمـــولاً خانم هـــا از اتاق هـــای 
کوچک تـــر شـــروع و در نهایـــت بـــه پذیرایـــی می رســـند و بـــا شســـت و شـــوی 
آشـــپزخانه این عمـــل آرامش بخش برای خودشـــان و رقت انگیز بـــرای مردان 

را بـــه پایان می رســـانند.
در ایـــن میـــان امـــا نکتـــه جالب ایـــن اســـت کـــه معمـــولاً در خانواده هایی که 
چندیـــن ســـال  از عمر پربرکت زندگی شـــان می گذرد، اندازه نمـــک مورد نیاز 
هـــر خانـــه به دســـت اهالـــی آمده و دیگر با تشـــر خانـــم خانه، آقـــا به اصطاح 
ککـــش هـــم نمی گـــزد و همچنـــان به امـــر خطیر اختـــال در امـــور خانه تکانی 

مشـــغول است.
ایـــن اختال از جایی شـــروع می شـــود کـــه خانم می گوید: »دیگـــه کم کم باید 

شـــروع کنیم خونه تکونی.«
آقـــا: »خونـــه کـــه تمیـــزه، روز آخـــر فقـــط یـــه جـــارو می خـــواد. که اونـــم خودم 

می زنـــم.«
وی درحالی که عرق گیر چندین ســـال قبلش را بر روی شـــلوار راه راه هدیه روز 
مـــردش مرتـــب می کنـــد، ادامـــه می دهد: »الکـــی خودت رو خســـته می کنی 
کـــه چـــی، من باید تمیزی خونه رو قبول داشـــته باشـــم کـــه الحمدلله تو از گل 

هـــم پاک تـــری، خونتم از باغ گل قشـــنگ تر.«
اینجـــا آقـــا ســـعی دارد بـــا حیله هـــای دلبرانه زمخـــت، خانـــم را از این مســـأله 
پشـــیمان کند، البته چندان اهمیت زیادی هم به ادامه صحبت ها نمی دهد 

و خـــودش را بـــا تلفـــن همراهش ســـرگرم می کند.
خانم هم در همان حال که لیســـت شـــوینده های مورد نظـــر برای خانه تکانی 
را یادداشـــت می کند در جواب می گوید: »وای آن قدر که شـــما به فکر منی، 
امســـال تصمیـــم گرفتـــم خودم هیـــچ کاری نکنـــم. این همســـایه روبرویی هر 
فصـــل یکـــی رو میاره ســـر تا تـــه خونش رو میشـــوره و تمیز و مرتـــب تحویلش 
میـــده. دیـــروز تـــو آسانســـور دیدمـــش، ازش شـــماره گرفتـــم  زنگ بزنـــم  بیاد 
ســـه روزه جمع وجـــور کنـــه خونـــه رو. اتفاقـــاً زنگـــش زدم خیلـــی هـــم  قیمتش 

خوبـــه. همون ســـه روز بیـــاد کافیه.«
مـــرد کـــه طبـــق معمول هیـــچ اهمیتـــی به اصـــل حرف هـــای خانـــم نمی دهد. 
همان طـــور کـــه پیام های گروه هـــای مردانه و کانال های عمومـــی اش را زیرورو 
می کند می گوید »خیلی خوبه. خودتم دســـت نزنیا اصاً دو نفر بگیر ناهار و 
اینـــا هم از بیرون بگیر براشـــون. خودتـــم برو این دم عیدی یکم از خونه بیرون 

هـــوای تـــازه بخور، اصـــاً بیا یه ناهار بریـــم دربند بدون این پدرســـوخته ها.«
خانم که حالا تمام شـــش دنگ حواســـش به ادامه حرف آقاست با چشمانی 
کـــه بـــرق می زنـــد می گوید: »وای خیلی خوب میشـــه. میگم چنـــد وقته پیش 
کـــه بـــا خواهـــرم اینـــا رفتـــم امامـــزاده صالح زیـــارت، تو بـــازار پشـــت تجریش 
یـــه بلـــوز دامـــن جیگـــری دیـــدم شـــما ببینـــی عاشـــقش میشـــی، موهامم که 
وقـــت گرفتـــم بـــرم انـــاری کنم خیلی شـــیک میشـــه. حالا بـــذار با ایـــن خانمه 
هماهنـــگ کنم. روزی که خواســـت بیاد میگم دخترا وایســـن بالا ســـرش منو 

شـــما بریم تجریش.«
مـــرد همچنـــان که در پی خبری جدیـــد تلفن همراهش را بـــالا و پایین می کند 
بـــی توجـــه تـــر از قبـــل می گویـــد:» ای بابا این دلار بـــازم رفت بالا کـــه. حالا دو 
قـــرون کـــه بخـــوان به حقـــوق اضافه کنن جـــون ماهـــا رو میگیرنا امـــا این دلار 
راحـــت میـــره بـــالا و پاییـــن اومدنش دیگـــه محاله. همیـــن دیـــروز رفتم روغن 

ماشـــین رو عـــوض کـــردم با دوتـــا فیلتر شـــد 400 تومن ناقابـــل. عجبا.«
خانم که هنوز سرمســـتانه از پیشـــنهادهای ویژه همســـرش سر شوق داشت 
با پیامکی کوتاه ســـه روز اول هفته آینده را با خانم کمک کار منزل هماهنگ 

و برنامـــه گردش یک روزه و خرید را هـــم برای خودش می چیند.
 وی بـــرای اینکـــه مهـــر تأییـــد نهایـــی را از آقا گرفته باشـــد، دســـتی بـــه موهای 
زیتونی رنگ که حالا چند تار ســـفید از لابه لایش بیرون زده می کشـــد و دامن 

چین چین آبـــی اش را مرتـــب می کند.
اســـتکان های دســـته دار فرانســـوی را بـــا دو چـــای پـــر می کنـــد و در کنـــار آقـــا 

. می نشـــیند
مـــرد کـــه تمام فکرش درگیر قیمـــت دلار و دودو تا چهارتـــای حقوق و عیدی با 
مخارج قبل از عید خانه و خانم و ســـه فرزندش اســـت تشـــکری از ســـر وظیفه 

می کنـــد و نفس عمیقی می کشـــد.
خانـــم بـــرای بـــه دســـت گرفتن جـــو حاکـــم بـــر خانـــه، تکان ریـــزی می خـــورد و 
می گویـــد: »بـــه زنه پیامک دادم. قرار شـــد شـــنبه و یکشـــنبه و دوشـــنبه بیاد 
اینجـــا. شـــنبه خـــودم کارش رو ببینـــم و بهـــش توضیـــح بـــدم که چیـــکار کنه، 

شـــما بـــرای یکشـــنبه مرخصی بگیـــر با هـــم بریم.«
مرد: »کجا بریم؟«

زن بـــا دهانـــی بـــاز از تعجب می گویـــد: »واااااااااا الان گفتی کمـــک کار بگیرم 
خودمون بریـــم تجریش.«

مرد که با وای غلیظ خانم حســـاب کار حســـابی دســـتش آمده، گلویی صاف 
می کنـــد و می گوید: »گفتی خانمـــه روزی چقدر میگیره؟«

زن بـــا اخـــم میـــان ابـــرو می گویـــد: »با متـــراژ خونه مـــا و اینکه خیلیـــم کثیفی 
نداریـــم گفـــت روزی 800، قیمتـــش عالیه الان کســـی برای خونـــه 90 متری با 

زیـــر 1 تومن اصـــاً کار نمیکنه.«
مـــرد: »هشـــتصد، یعنـــی بـــرای ســـه روز دو چهارصـــد پـــول بـــدم بـــرای خونه 

تکونـــی؟ خـــدا پـــدرت رو بیامـــرزه.
پاشـــو پاشـــو همین الانم دیر شـــده، دســـتمال و وایتکس بیار خودم چشـــمم 
کور دندم نرم تمیز می کنم. فرشـــها رو هم جمع کن بندازم پشـــت بوم خودم 
یه پارو بهش می کشـــم فوقش یه شـــارژ ســـاختمون اضافه میـــدم. من میگم 

دلار شـــد 50 تومن شـــما میگی کارگر بیاد روزی یه میلیون.«
و این چرخه باطل هرسال در خانه های ایرانی به شکلی ادامه دارد.

اگـــر جامعه فمینیســـتی کمـــی مهربان تر باشـــند، باید بگویم تفـــاوت زن ها و 
مردها بســـیار زیاد اســـت.

عید مردها و عید زن ها هم از جمله همین تفاوت هاست.
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هرآنچه که در رابطه با  سبک زندگی می خواهید بدانید

زنــدگــی


